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 ૐو ه ق࢕ঈما  
  

چهار طرف قلعه به چهار . روي قلة كوهي ساخته شده بود مال غربي آذربايجان برقلعة ماكو در ش
نگهباني قلعه را دو نگهبان و . م قلعه مي شد رودخانة ارس را ديدبرج محكم و بلند مي رسيد و از پشت با

 تنها سيد حسين يزدي و. ه را نداشتهيچكس حق ورود به قلع آنهاچهار سگ بعهده داشتند و غير از 
ي بود از خشت كه شبها در تاريكي اتاقمحل زندگي حضرت اعلي . برادرش در خدمت حضرت اعلي بودند

  .براي روشنايي در اختيار نداشتند مطلق فرو مي رفت و هيچ چراغي
حضرت اعلي در اين قلعة متروك قدم مي زدند و زمزمة مناجاتشان در ميان كوه ها و دره ها مي 

ي احساس مي كردند و برايشان به اين صدا محبت عجيبنسبت  آنها. تكان مي داد و قلب مردم ماكو راپيچيد 
هر چه مي گذشت عظمت و بزرگواري . هاي بهشتي ديده بودندخوابور صداي بال فرشته هايي بود كه در آياد

ي خودشان را به قلعه م ،بطوري كه هر روز قبل از كار. شتر در قلب مردم ماكو اثر مي كردحضرت اعلي بي
  .كنند و صداي مباركشان را بشنوند رساندند تا به هر ترتيب شده از دور يا نزديك حضرت اعلي را زيارت

در اول با . علي خان حاكم هر چه سعي مي كرد از اين رفتار مردم جلو گيري كند نمي توانست
در ماكو توقف  اداجازه نمي د ،ندآمدن مي خشونت و سختگيري به پيروان حضرت اعلي كه براي زيارت ايشا

علي خان با  .در قلعه را زدند بايك روز صبح قبل از طلوع آفت... رفتار ادامه داشت تا اين كه كنند و اين 
. با نهايت ادب دم در ايستاده بود. ر حضرت اعلي بيايدوعجله و پريشان وارد شد و اجازه خواست تا به حض

سرگردان و مبهوت به نظر مي رسيد و زانو . او نبودي در گديگر كوچكترين اثري از غرور و خشونت هميش
خداوند اراده كرده . رد و خود را به پاي مبارك انداختحضرت اعلي تعظيم ك مقابلدر . هايش مي لرزيدند

  .فتار علي خان به كلي تغيير كرداز آنروز به بعد ر. بود كه او به عظمت حضرت اعلي پي ببرد
مي خواست مي توانست بدون مانع به حضور حضرت اعلي  هر كس .درهاي قلعه را باز كردند

اين قلعة دور افتاده بهشتي بود كه به . ندآمدپيروان حضرت اعلي دسته دسته از گوشه و كنار ايران مي  .برسد
و مي  بعد از چند روز با قلبي پر از اميد و شادماني قلعه را ترك  ميكردند ند وآمدمي . وعده داده بودند آنها

يران خبر ظهور جديد را مي گوشه و كنار اتا پيام خداوند را به ديگران برسانند و به اين ترتيب مردم  رفتند
بطوريكه  ؛دازه سرد بودنن سال هواي ماكو بيش از اآزمستان . ستان و پاييز از پي هم مي گذشتندبات. شنيدند

  .ي شددر صورت مبارك حضرت اعلي منجمد م آبقطرات  ،در موقع وضو
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ديگر هيچ چيز نمي . را زيارت كند بابملا حسين در خراسان بود كه شنيد مي تواند در ماكو حضرت 
تصميم داشت همة راهي  .به راه افتاد. بايد همه چيز را مي گذاشت و مي رفت .توانست مانع حركت او بشود

ند و آمدروزها مي . فهميد آنقدر شاد بود كه خستگي نمي. بش بود با پاي پياده طي كندمحبو را كه بين او و
و باران زمستان مي  از ميان برف .مي رفتند و ملا حسين پياده صحراها و كوهها را پشت سر مي گذاشت

حضرت اعلي  .به پايين قلعة ماكو رسيد بافتاول نوروز موقع طلوع آ .و مي گشتگذشت و به دنبال قلعة ماك
. ر تعظيم كرد و در جاي خود ايستادان افتاد بي اختياچشم ملا حسين كه به ايش .دم قلعه ايستاده بودند

. خود بردند اتاقو او را به طرف كشيدند و دستش را در دست خود گرفتند  آغوشحضرت اعلي او را در 
ملا حسين ماهها راه پيموده بود و حالا زير پايش دشت بود و پشت آن، كوههاي ديگر و شهر هاي ديگر 

ميان  ن كوه و درآهمة دنياي ملا حسين روي . رسيده است آسمانه به ولي او حس مي كرد ك. بودند
  .هاي ملا حسين بود نوروز آن سال شادترين نوروز. ن قلعه بودديوارهاي آ

  
  


